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 »آموزش در علوم انساني« يخصصت ـ  فصلنامه علميدو 

  111- 125: 1395 پاييز و زمستان، مدوشماره   
 

  نظريه و كنش: هاي مشترك آموزش نقد در پرتو ارزش

  

  *مرتضي بحراني
  

  چكيده

له اصلي اين است كـه  مسئ. ع آموزش نقد پرداخته شده استدر اين مقاله به موضو
به انجام رساند؟ در پرتـو ايـن    را ويژه اجتماعيبه قد وتوان كنشي به نام ن مي هچگون

فرض گرفتن اينكه كـنش نقـد مسـتلزم آمـوزش نقـد اسـت، ايـن        و با پيش مسئله
نقـد   ةشود كه نسبت كنش نقد اجتماعي با نظري ـ پرسش اصلي به بحث گذاشته مي

پـذير اسـت    كنش نقد اجتماعي وقتي امكان پژوهش حاضر، ةحسب يافتبرچيست؟ 
در پرتـو   تنهـا نقـد اجتمـاعي نيـز     ةهاي اجتماعي موجـود باشـد و نظري ـ  ريهكه نظ
هدف از انجـام ايـن مطالعـه، يـافتن     . آيد هاي مشترك هر جامعه به دست مي ارزش

گونـه تحـول و تغييـر    هر. مي اقـدام بـه كـنش اجتمـاعي اسـت     امكانات دروني و بو
اقـدام بـه   . سـت از طريق كنش نقد اجتمـاعي ممكـن ا   تنهاآميز  اجتماعي مسالمت

هـايي كـه بـر     و يا اقدام به كنش نقد مبتني بـر نظريـه  (نقد  ةكنش نقد، بدون نظري
اين نتايج بـر اسـاس روش   . برد راه به جايي نمي) هاي مشترك مبتني نيستند ارزش

دانـش    در مباحث مقدماتي با توسل به مفـاهيم . آمده است  تحليل فلسفي به دست
  . است شده هاي نقد اجتماعي به بحث گذاشته هلفؤها و م شناسي، ويژگي زبان

  
 هـاي  زشار و نقـد اجتمـاعي، نظريـه نقـد، كـنش نقـد       ،نقـد  :كليدي هاي هواژ

  .مشترك

                                                 
  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعيپژوهي،  دانشيار گروه مطالعات آينده *

 mortezabahrani@yahoo.com 
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 مقدمه 

اين سرّي است  ...اسلاميه تا امروز متداول نيست فن كريتيكا در منشئات«

 ملت من هنوز از اين سـرّ . اندخفي كه حكماي يوروپا اين را دريافت كرده
 آگـاه و متنبـه   ،هـا را خاطرنشـان نكنـي   اگـر ايـن حركـت   ... . غافل است

 تعـرض شـمرده   ي،ماننـد؛ اگـر خاطرنشـان كن ـ   گردند و در غفلت مي نمي
نشـان  اما صلاح مملكت اين اسـت كـه خاطر   !پس چه بايد كرد؟ .شود مي

  .)212 و 207 :1357زاده، آخوند( »استفن كريتيكا همين . شود

رود كه نقد اجتماعي كـه برخاسـته از مصـلحت     نكته تصريح مي در اين نوشته بر اين
شـود و بـه سـرانجام     وقتي محقق مي نهاتعمومي و مقوم توسعه و تكامل هر ملتي است، 

بـه ديگـر سـخن، كـنش نقـد      . هاي مشـترك آن قـوم باشـد    رسد كه مبتني بر ارزشيم
ه باشد و مباني خود وجه بومي داشت ،نقد است كه آن نظريه ةاجتماعي نيازمند يك نظري

 ـ  . هاي مشترك آن جامعه به دست آورده باشد را از ارزش نقـد   ةبدون داشـتن يـك نظري
 رسد، بلكـه پيامـدهاي   هاي مشترك، كنش نقد نه تنها به غايت خود نمي مبتني بر ارزش

  . ها پرداخته خواهد شدسوء نيز دارد كه به وجوهي از آن
نقد، به نحوي كه بتوان بر اساس  ةت نظريحسب توجه به موضوع ضروربراز اين نظر، 

اينكه نظريه  نخست ؛آن كنش نقد را بنا نهاد، دو نكته ديگر مد نظر اين مقاله خواهد بود
دوم اينكـه رئـوس كلـي يـك       هاي مشـترك اسـت؛   وابسته به ارزش و كنش نقد، ضرورتاً

. دشـو  اشـته مـي  سازد، به اشاره بـه بحـث گذ   پذير مي را امكاننظريه نقد كه آموزش نقد 
 شده، داراي زبان آموزش است، به نحوي كه امكان ارتبـاط بـا مخاطـب بـه     مباحث طرح

آموزش نقد، حد واسطي از كه نوآوري مقاله اين است  در واقع. بيشترين وجه تحقق يابد
نيـز محقـق    اي در بـاب نقـد، كـنش نقـد     بدون داشـتن نظريـه   .نظريه و كنش نقد است

كـه مبنـاي هرگونـه      ارتباط منطقي ميـان نظريـه و كـنش نقـد،     در اين راستا. شود نمي
  . شود به شيوه تحليل فلسفي بيان مي ،آموزش نقد عملي و تفكر انتقادي است

  

  نقد و ارزش

البتـه نقـد    .هاي مشترك است نقد خود يك ارزش اجتماعي است كه مبتني بر ارزش
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   113 / نظريه و كنش: هاي مشترك آموزش نقد در پرتو ارزش
ارزشي فردي بيشتر در مباحث تواند يك ارزش فردي هم باشد؛ اما تلقي نقد به مثابه  مي

نقد فردي كـه طـي آن   . سازي و يا مباحث عرفاني و صوفيانه مطرح استدمعطوف به خو
اسـت،   »واعظـي از درون «مندي انسان نيازمند حضور هاي ديني، سعادت بر اساس آموزهو 

بـراي  . ا بحث ناظر به نقد اجتماعي اسـت اينج در. انجامد به اصلاح اجتماعي نمي ضرورتاً
ختلفي دست به توان از جوانب م مي  كه ارزش اجتماعي بودن كنش نقد مشخص شود،ينا

  .شودميشناختي بررسي  جا اين موضوع از منظر زباندر اين. استدلال زد
  

  زبان نقد

ارتباط ضـروري آن بـا     در وجوه زباني مختلف مفهوم نقد، كاوشتوان با بررسي و  مي
هـاي بـزرگ    ، ايدهختيشنا زبانبه لحاظ . گذاشت هاي مستقر در جامعه را به بحث ارزش

بر همـين   .)1(استها داراي سه بعد مفهومي، برداشتي و فرهنگي  در زندگي اجتماعي انسان
كـه بيشـتر بـار     مفهوم. است 1و يك فرهنگ د نيز داراي يك مفهوم، يك برداشتاساس، نق

بـه عنـوان   . دهد به دست ميرا  ها اي و لغتي دارد، معناي متفاوت يك ايده از ساير ايده واژه
يـا اينكـه مفهـوم ايـده خيـر        صـلح اسـت؛   ةجنگ متفاوت از مفهوم ايـد  ةمفهوم ايد ،مثال

در قالب يـك نظريـه در بـاب     برداشت از يك ايده، عموماً. متفاوت از مفهوم ايده حق است
و يا در بـاب  هاي مختلفي وجود دارد  براي مثال در باب عدالت، نظريه. شود آن ايده ارائه مي

، برداشـتي متفـاوت   هاي مختلفي وجود دارد كه هر يك جنگ و صلح و دفاع مشروع، نظريه
شود كه آن ايده به سطح فهم و عمـل   وقتي مطرح مي فرهنگ يك ايده نيز. دهد را ارائه مي

مفـاهيم تـا بـه    . ست بـه عمـل بزننـد   جامعه رسيده باشد و بر اساس آن دعموم مردم يك 
  . شوند فرهنگ نرسند، تبديل به كنش عقلاني نمي مرحله برداشت و

و سـپس   »برداشت«نقد به  »مفهوم«ايده نقد، براي تحول جمعي لازم است كه  بارةدر

نقد از معناي سـاير   ةبه معناي متفاوت واژ نظر نقد،مفهوم در  .بدنقد ارتقا يا »فرهنگ«به 

. يري، طعن، هجو، طنز و تمسخرگاز معناي لفظي واژه ايراد، خرده براي مثال ؛هاستواژه
رود و نـوعي  مل دقيق، در گفتار و سـخن بـه كـار مـي    أتمفهوم نقد، مفهومي است كه بي

 برداشـت در يك گام بالاتر،  .كندمعناي ساده و متمايز از ساير الفاظ را از خود ساطع مي

                                                 
1. Concept, conception and culture (or the meaning) 
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  . شود بيان مي نقد يعني نظامي كه در مرحله تبيين در قالب يك نظريه نقد
 ـ . شأن عالمان هر جامعه است ،اشت نقدبرد  ةچه بسا برداشت نقد به سطح يـك نظري

عموماً تلاش دارند آن را به سطح نظريه ارتقـا   اما صاحبان برداشت ،دقيق و عالمانه نرسد
هاي مختلف ارزشـي يـا حتـي     است كه در قالب نظام معنايييا فرهنگ نقد،  تلقي. دهند

آن را بـه  برآمده از برداشت نقـد   كاوشجامعه به دنبال افراد هر  شود و ارائه مي توصيفي
هر جامعـه   -اعضاي  -شأن كاربران  ،نقدفرهنگ . دارند خود آماده در ذهنهنگام كنش 

سازد كـه نيرومنـدي ايـن    شناسي خاص خود را در جامعه مياين تلقي، حس روان. است
زيـرا آن   ؛اسـت ثيرگـذاري آن فرهنـگ   أمـدي و ت آخود معياري براي سـنجش كار  ،حس

گذارد كه اعمال آنها و عمل بر اسـاس آنهـا   اي را به نمايش ميشناختيحس، اصول روان
  . كنداين فرهنگ، سازمان جامعه را نزد افراد تقويت مي. دهدنتيجه كار را نشان مي

لازم اسـت در مفـاهيم ديگـري توضـيح      ،براي اينكه نقد به مرحله فرهنگ وارد شود
در حالي كه مفهـوم نقـد    .ان مثال در مفاهيمي چون نظم، حق و قانونبه عنو. داده شود

زند و فرهنـگ نقـد   كند، برداشت نقد به نظريه نقد تنه مي به واژه و لفظ نقد نزديكي مي
يابد كه شكل اجتمـاعي آن، فرهنـگ    به معناي روزمره آن در ذهن و زبان افراد قرابت مي

اي مهم ميان زبـان و نقـد وجـود     نقد، رابطه ةشناختي ايد حسب توضيح زبانبر. نقد است
توانـد اهميـت    دارد كه در صورت شكوفايي يك زبان است كه نقد در همه سطوح آن مي

  .خود را بازيابد

  
  نقد ةضرورت نظري: نسبت زبان نقد و ارزش

شناسـي مقايسـه كنـيم، اولـي     را با مباحث زبانمفهوم، برداشت و فرهنگ از نقد اگر 
؛ تمييز هـر اسـم از   رود معناي آن از دايره و دامنه لغت فراتر نميت كه يك اسم ساده اس

دومـي  . ها ناشي از معناي ذهني كاربرد ضمني آن در يك جمله اسـت ساير اسامي و واژه
جـوه ديگـري چـون    و براي تحقق، نيازمند و طلبديك فعل است كه امتداد و بسط را مي

كـه بـه اذهـان علمـي جامعـه ارتبـاط       چيـزي   ؛اليه و متمم است صفت و مضاف و مضاف
پنـدار،   ةشود و نحـو است كه با هر فعلي همراه مي) فرهنگ(يك قيد  نيز سومي .يابد مي

درسـت در   .افراد هـر جامعـه، دربنـد فرهنـگ هسـتند     . كشدگفتار و كردار را به قيد مي
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 وقتـي نظريـه  . يابـد  اهميت مـي  هاي مشترك ناي نظريه نقد بر ارزشجاست كه ابت همين

از مفهـوم   1، يك برداشت موجهنقد نظريه هاي مشترك جامعه باشد، نقد مبتني بر ارزش
چـون   ،از درون منسـجم اسـت   ؛است 3باثبات ،و از بيرون 2منسجم ،از درون كه نقد است

 ،هـاي ديگـر  چـون بـديل   ،و از بيرون باثبات است استاجزايش با هم همنوا و هماهنگ 
آن نظريـه در   بنـابراين اند و اي را براي آن تدارك نديدهبراندازانهرقابت جدي و از صحنه

 ةيـك نظري ـ  درست در همين وضـعيت اسـت كـه    .اذهان و اعمال افراد حك بسته است
بـه  . نوعي دليل از جنس غير خودش نـدارد نياز به  و آفريندييد خودش را ميأت ،منسجم

كـه از   )ارائـه كـرده اسـت   آن را  رالـز جان  كه(به مثابه انصاف عنوان مثال نظريه عدالت 
گـرا  غايتة نيازمند ادل وجه چيه بهقرارداد،  ةگرا بود و مبتني بر آموزاي وظيفهجنس رويه

  . قراردادگرايانه نبود هاي غيرو آموزه
نقـدي كـه    ةنظري .نقد است ةهوم نقد به عمل نقد نيازمند نظريحركت از مف بنابراين

ناقـد و نقدشـونده    كـه  است يچارچوب چونانهاي مشترك جامعه باشد،  مبتني بر ارزش
با اين توجيه، بـه نظـر   . علم نقد مقدم بر عمل نقد استنظريه و  .گيرنددرون آن قرار مي

تـا بتـوان    ،نقـد فربـه شـود    ةابتـدا بايـد انديش ـ   .اي اسـت رسد نقد، عملي پساانديشهمي
قـد، بلكـه   شـرط عمـل ن  نظريه نقـد نـه تنهـا پـيش     .نيرومندي عمل نقد را تضمين كرد

  .راهنماي عمل انساني در معناي عام آن است

  
  هاي مشترك ارزش

در . هاي مشترك اجتماعي محصول تفاهم و توافق اعضـاي يـك جامعـه اسـت     ارزش
به دست آيند؛ امـا از   »اجماعي«بايست به نحو  هاي مشترك مي اين ارزش ،شرايط آرماني

 ،هـاي طبيعـي و اجتمـاعي    ع نـابرابري هاي ناشي از انوا آنجا كه تكثرات، تنوعات و تفاوت
  . توان به جاي اجماع به توافق نظر داشت دهند، مي در عمل نمي اجازه چنين چيزي را
فرض بر اين است كه اعضاي يك جامعه بر اساس منـابع معرفتـي    ،در رهيافت توافق

 ،يـز آم زيستي و در جامعه بودن مسالمتبراي هم) عقل، تجربه، دين و هنر احتمالاً(خود 

                                                 
1. justified 

2. congruent 

3. stable 
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  اصولي را به عنوان اصول زندگي مشترك، در طول زمان و البته پس از ممارست و پستي
مكالمـه، بحـث و    ةها بـه واسـط  اين ارزشبه گفته والزر، . گزينند هاي زياد برمي بلندي -

 طـي  –درسـتي اجتمـاعي خوانـد     توان آنهـا را بـه  در شرايطي كه مي -مذاكره سياسي 
  .)43 :1386والزر، ( اندهخلق شد هاي طولاني دوره

ــت ارزش ــد  ،هــاي مشــترك در تحصــيل و تثبي ــه حضــور دارن  .همــه اعضــاي جامع
در غير ايـن صـورت هرگـز     .گرايي باشندبندهاي خاصكنندگان بايد رها از قيدو مشاركت

يـك  به تعبير جان رالز،  .آنندنيازمند اي دست يابند كه نخواهند توانست به نتايج عقلاني
آمـادگي زيسـتن در آن را    هـا اي طراحي شده باشد كه همـه آن كه به گونه جهان اخلاقي

اي كـه قـرار اسـت    توجه به جايگاه اجتمـاعي احتمـالي خـود و برنامـه    داشته باشند و بي
هـاي مشـترك    همـين ارزش  بنا بر. )67: 1387رالـز،  ( يبش كنند، آن را عادلانه بپنداردتعق

  .نقد ارتقا داد ةظريتوان مفهوم نقد را به سطح ن است كه مي
 اني ـاسـت كـه م   ييمشترك، آن دسته از باورها يها منظور از ارزشبه طور خلاصه، 

 اي ـمطلـوب، مناسـب، خـوب     يمثابه امـور   قوم و جامعه، به كي يافراد و اعضا) تياكثر(
صـعب باشـد،    يمشـترك، امـر   يهـا  اجماع در باب ارزش هر چند. شود يدانسته م كين

شده  مشترك توافق يها جوامع با ارزش زيممكن است و در عمل ن يرها امنتوافق بر سر آ
 نـد يآور هسـتند و فرا  مشـروع و تعهـد   ،يمشـترك اجتمـاع   يها ارزش نيا. سروكار دارند

  .كنند يم عيرا تسر يريپذ جامعه
، وجود يك نظريه نقد است كه در تناسب با جامعـه  رساند ميآنچه نقد را به سرانجام 

با هماهنگي  نقد، ة، نظريبه ديگر سخن .گيرد شكل مي است نقد شود،و فرهنگي كه قرار 
. شـود هاي بنيادين زنان و مرداني كه قرار است نقد شوند، تـدوين مـي   و آشنايي با ارزش

 اما نظريـه ، و يا تقليد كردها، اقتباس نظرية نقد را از ساير جوامع و فرهنگ چه بسا بتوان
هـاي  هنجارها و بايد و نبايدهاي آن مبتني بر ارزششود و اجتماعي مي نقد چون لاجرم
بايـد  ) ثر و نافـذ باشـد  ؤكارا و م ـ ،خاص ةشود در يك جامعيعني قرار مي(مشترك است 

   .دروني و خاص باشد
ادوكسيكال اسـت و بـه همـين دليـل تـوان و      رشمول و عام، امري پانظرية نقد جهان

هر كس زبـاني بـراي خـود    . تماعي استاي اجنقد همچون زبان، پديده .نيرومندي ندارد
هاي جعلـي، عقـيم از بازتوليـد و فعليـت     مفاهيم منفرد نقد همچون زبان. كندجعل نمي
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در نظـامي   ،شـويم مشـغول مـي   از زمان كـودكي كـه بـه يـادگيري زبـان     . يافتن هستند

هـا انسـان طـي    نظامي كه ميليون ؛گيريم كه از قبل وجود داشته استاجتماعي قرار مي
امـا در وضـعيت نبـود نظريـه و     . انـد رون متمادي در آن كلمات واحدي را به كـار بـرده  ق

 .شـود مـي  ، عمل نقد به نحو شخصي پي گرفتههاي مشترك مبتني بر ارزش فرهنگ نقد
تا در نهادهاي اجتماعي، يا به مثابه نهادي اجتمـاعي متبلـور    ،يابدنقد وصفي جمعي نمي

ه نقد بايد خود را در روابـط اجتمـاعي نشـان دهـد، بـه      درست در جايي ك بنابراين. شود
  . شودقلمرو فردي وارد مي

امـا   ،هاي مشترك مطـرح و اثبـات كـرد   نقد را فارغ از ارزش ةتوان يك نظري البته مي
برد و در نهايـت تبـديل بـه كـنش      ره به فرهنگ نمي ،اي نكته اين است كه چنين نظريه

 ،پيوند نظريه و كنش نقد هستند ةي مشترك و لازمها اصولي كه ناظر به ارزش. شود نمي
  .در مبحث بعد ذكر خواهند شد

و بنا به ضـرورت پيونـد و ابتنـاي     هاي مشترك گفته شد ه در باب ارزشحسب آنچبر
مـوارد ذيـل،   . اصول نقد را به شرح زير برشمرد توان برخي ازميكنش نقد بر نظريه نقد، 

. هاي مشترك باشد بايد مبتني بر ارزش نقد ضرورتاً ةاستنادهايي براي اين است كه نظري
بـه ديگـر سـخن، درسـت     . ود داردهاي منفي اين اصـول نيـز وج ـ   آشكار است كه صورت

وجـوه و   تـوان  توان از اصول نقـد مبتنـي بـر ارزش سـخن گفـت، مـي       سان كه ميهمان
ا نيـز  هـاي مشـترك ر   نقد و يا عدم ابتناي نظريـه نقـد بـر ارزش    ةفقدان نظري پيامدهاي

توجه . خلاصه كرد ليذ در موارد توان اين موارد دوگانه را به شرح زير اكنون مي. برشمرد
از اينكـه راهنمـاي عمـل مـردم در      پيش ،ها به اين نكته مهم است كه اين اصول و پيامد

  .نظريه نقد است ةفرهنگ نقد باشد، راهنماي عمل انديشمندان در ارائ
  

  ديگري در كنش نقدموضوعيت خود و : نقد و تاريخ

در  نظريـه نقـد  . يخ يك قوم و ملـت اسـت  يك نظريه نقد به طور خاص وابسته به تار
برد، خود را از تاريخ سياسـي و   حالي كه از تاريخ سياسي و اجتماعي هر ملت استفاده مي

و  به اين معنا كـه نظريـه نقـد متفـاوت از تـاريخ سياسـي و اجتمـاعي       . دارد نقد دور مي
در . شـود  ن آن نمـي اما جـايگزي  ،برد  مي هاز تاريخ بهر  نظريه نقد. ت استفرهنگي يك مل

اما اگر . شوداولين مانع نقد مي ،اگر نظريه نقد وجود نداشته باشد، استناد به تاريخ مقابل
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چـون اساسـاً نقـد هـر      ؛آوردنظريه نقد وجود داشته باشد، تاريخ عوامل نقد را فراهم مـي 
شـود  هـر جامعـه بـا خـودش مقايسـه مـي       بنـابراين . لت استملت مبتني بر تاريخ آن م

اي بـه نـوعي از   هر جامعـه «به گفته آرون، . نه با جوامع ديگر ،)گذشته، امروز و فردايش(

زماني و ادغام گذشته در نقد نيازمند نوعي هم .)11 :1372آرون، ( »وجود خود، آگاهي دارد

  .كند نمي صت بين دو عدم اكتفايمت شمردن فربه غن تنهاناقد . آينده و حال است
ذاتـي آن،   ةبا در نظر داشتن تاريخ اجتماعي يك ملت است كه نقد اجتماعي و نظري ـ

تواند از رهگذر صوري نقد غيـر   چند نقد خود مي هر. آيد به حساب مي  »خود«همواره نقد 

اصالت در نقد، نقد خـود   -شناسي دنبال شد  سان كه در شرق اندرست هم - همراه شود
در حالي كه نقد اجتماعي فقط نقـد   ،شود بدون نظريه نقد، به نقد غير پرداخته مي. است

شناسي، با تصوير ديگربودي كه از خود در قالب شرق تنبل، احساسـي و  شرق. خود است
شناسـي و  چه در معناي دشـمن  -نقد غير . در واقع خود را نقد كرد ،انديشه ساخت فاقد
هـا و  اخلاقي ناقـد در نـاتواني و نـاداني از بايسـته     غير عذر –در معناي ديگردوستي  چه

اما نه براي تفوق بر  ،گيردالبته نقد در تعامل با ديگران صورت مي. شرايط نقد خود است
  . شوندديگران، معيار نقد مي در غير اين صورت. هاي ديگرانتفاوت

هـاي مختلـف   شـيوه (ي خطابرانگيز خاص و عام كاو، منتقد گرفتار روان»في« ةبه گفت

گرايـي  يك سـر ايـن دو انگـاري شـباهت    «: شودمي) هاي مشترك شباهتتفاوت و شيوه

شـود و  شود و به انسان عام چشم دوختـه مـي  پوشي ميها چشماست كه در آن از تفاوت
يـك   ولـي ايـن  . شودكيد ميأست كه به واسطه آن بر اختلافات تطلبي اسر ديگر جدايي

 يابـد و از سـوي ديگـر خـاص    طريق غلط است؛ زيرا عام تنها از طريق خاص وجـود مـي  
   .)339: 1384في، ( »خود خاص نيستخودي به

  
  هاي دموكراتيك توجه به ارزش: نقد و مسئوليت اجتماعي

تمام  يابد كه دريابيممياين اصل وقتي اهميت . استز نقد مبتني بر ارزش، مسئوليت
ي ضـرور  بنـابراين . ر همه سطوح آن، تحقق مسـئوليت اجتمـاعي اسـت   غايت يك نقد، د

در  در مقابـل . وليت توجـه داشـته باشـيم   نقد، به مقوله مسئ ةكه در طرح يك نظري است
ضروري ميان ايـن يـا    افراد دست به انتخاب غير ،نقد وجود نداشته باشد ةجايي كه نظري
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نقـد   نقـد، گـويي   ةكه با داشتن نظري ـ در حالي. يا بايد نقادي كرد يا زندگي: زنندآن مي

زندگي و عمل نقادانـه داشـت و بـدون ادعـاي      ،واقعي وقتي است كه بدون ادعاي نقادي
مسـئوليت   در واقع .اي جداافتاده نيستجزيره ،زيرا هيچ انساني ؛زندگي، نقد زندگي كرد
و آنان را به برد  را از بين مي ها ست كه چندپارگي اجتماعي انسانانتقادي، همان چيزي ا

سـي دسـت بـه مشـاركت     دهد كه در زنـدگي اجتمـاعي و سيا   كنشگراني فعال سوق مي
  . ؛ مشاركتي كه پس از تحقق، تا پايان اهداف، نظارت مستمر داردزنند معنادار مي

در  وجود يـك نظريـه نقـد   . حث گذاشتاي ديگر نيز به ب توان از زاويه اين نكته را مي
ناقد بدون نظريه نقد، نسبت بـه  . اصلاحات دموكراتيك استدوران مدرن، بايسته عمل و 

در چنين وضعيتي به جاي آنكه نقد . )2(كار و نسبت به ديگران انقلابي استخود محافظه
ي از ئولـوژ ايـن ايـد  . ش ايـدئولوژي اسـت  بخ ـبر اساس نوعي نظريه صورت گيـرد، الهـام  

خواهانه كمتر سازگار است و مـانع  هاي آزاديييدي را انتظار دارد كه با آرمانأت ،منتقدان
آنكه اعتبار خود ايدئولوژي يات از حد معيني فراتر رود، بييشود كه انتقاد از جزاز آن مي

زيرا ايدئولوژي با اصولي جزمي سروكار دارد كه قابل نقد نيستند  ؛حاكم را به خطر اندازد
  . شنود باشدكند كه از جامعه خود بيش از علم خود خو منتقد را چنان مي

اين نقـد بـه نحـو    . بخشدطلبي را ناممكن و انقلاب را تسهيل مياصلاح ،چنين نقدي
حال آنكه در نقد مبتني بر نظريه، حتي اگر هـم  . آور استمدت، مسئوليتناشيانه و كوتاه

مسـئوليتي   ، بلكـه اسـت ت بر صغار و سـفها و ضعف نه از نوع مسئولي ،مسئوليت معنا يابد
كـه ايـدئولوژي اگـر     در حـالي  .زيسـتي و دوسـتي اسـت   ر همكاري و هـم متقابل و از س

 ؛يابـد امنيت وجـه پسـيني مـي   . اعضاي جامعه از يكديگر ترس دارند ،راهنماي نقد باشد
  . يابدحتي عدالت نيز همين وضع مي. نه امري موجود ،شودامري مطلوب مي

ل آنكه منتقد مسـلح بـه   حا. جامعه همواره به دنبال عدالت است ،در نقد بدون نظريه
بيند و خواهان گذر از عـدالت بـه دوسـتي    نظريه، جامعه عادل را در دسترس و قريب مي

آنكـه بدانـد كـارگزار قـدرت شـده      بـي  ،افتدميمنتقد با قدرت در ،بدون نظريه نقد. است
چنـين دانشـي در خـدمت    . يابـد در اينجا نقد براي وضوح، ثبات و نظم اصالت مي. است

امـا چـون نبـود نظريـه نقـد،      . هدفش برقراري و تداوم قدرت است و گيردر ميقدرت قرا
فكـر بـه نفـي قـدرت و در نتيجـه      نقد روشن ،ناهماهنگي ميان علم و عمل را در پي دارد

كانون محـوري   ،شود؛ آنارشيسمي كه در دنياي مدرن كنونيآنارشيسم نظري منتهي مي
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ترين عامل اعمـال  نظمي، مهمترس از بي وجود دشمن و انگاره. حفظ و بسط قدرت است
. بينـد منتقد خود را نيازمند حمايت مـي  رواز اين. سوي اقتدارهاي مستقر استقدرت از 

قـدرت   يا دولت در قالب جامعه، -كشد كه منتقد در مقابل خود، محوري را به تصوير مي
شـأن   ور مشـخص و بـه ط ـ (بقـاي او   ،تـر از همـه  كند و مهماو را محدود و محصور مي -

  .سازدرا با خطر مواجه مي) اشاجتماعي
  
  وگو امكان گفت: نقد و نقد نظريه ةنظري

ارتبـاط   ،ها دهد كه ميان نظريه نقد و نقد نظريه هاي مشترك نشان مي توجه به ارزش
هـاي   تواند امكـان نقـد سـاير نظريـه     وجود يك نظريه نقد وقتي مي. تنگاتنگ وجود دارد
هـاي مشـترك    پذير سازد كه آن نظريـه بـر ارزش   و سياسي را امكاناجتماعي و فرهنگي 

به عنوان . شودنقدي مبتني مي غير هايهبدون نظريه نقد، نقد بر نظري. استوار شده باشد
عقـده   ،شـده سـركوب  ةشـدن خـاطر  بازفعال، نظريه اغفال(شناسانه روان هايهمثال نظري

بدون نظريه نقد  رو ناقداز همين. دشو ا ميعمل ناقد را راهنم ،)اوديپ، تمايلات پدركشي
و به اين نكته توجه ندارد كه التـذاذ او از عمـل نقـد بـه معنـاي       برداز نقد خود لذت مي

: ك.ر( !هـايي اسـت كـه بايـد نقـد شـوند       هاي صدور نابهنجاري بخشي به زمينه مشروعيت

Adorno, 1991( .بـا بـه يـاد     -ر نتيجـه  گيرد و ديا حتي ايدئولوژي جاي نظريه نقد را مي
شوند و اگر به اندازه پاهايي كه از تابوت بيرون زده شود، پريده مي -آوردن افسانه تابوت 

نقـش نظريـه    ،سياسي در قالب ايـدئولوژي  هايهيا نظري. شوند تابوت نباشند، كشيده مي
  .دكننقد را ايفا مي

منتقد موضع خـود را بـري از    ها را فراهم آورد، ، كه امكان نقد نظريهبدون نظريه نقد
. يابـد او با اتخاذ موضع، حيات خود را در نقـد مـي  . پردازدداند و به تثبيت آن مينقد مي
كند كه يـا  هاي حساس چنين فكر ميدر لحظه. شودمسئله نقد عوض ميصورت بنابراين

ن، ناقـد  به ديگر سخ. يا مماشات) كه ناچار موضع خود را هم بايد نقد كند(بايد نقد كند 
يا خود را به  ،رودساز يا به خواب ميهاي سرنوشتدر نقد خود، در لحظه ناتوانيبه دليل 

دار و هـاي نـيش  زند، به اميد كاذب بيداري و در عمل، منتقد به هـزل و كنايـه  خواب مي
   .رسندمي) نگه كردن عاقل اندر سفيه(فيلسوفان به سكوت طولاني 

هاي مهم تمييز نقد مبتنـي بـر نظريـه و نقـد     اخصهمچنان كه گفته شد، يكي از ش
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در  »ديگـري «نياز از توسل و استمداد به شايد آن باشد كه نظريه نقد، ناقد را بي نظريهبي

كه فقدان نظريه نقد، منتقد را به سـاخت ديگـري در برابـر     در حالي ؛كندمي »خود«نقد 

رو از ايـن . ي براي نقد خود بيابديارخود را مع ،تا به واسطه وضع مطلوب او ،كندخود مي
در . تـا انقـلاب اسـلامي    ،تر بـود نقد نزديك ةرسد كه جنبش مشروطه به نظريبه نظر مي

اولي به عنوان مثال نيرويي خارجي چون انگليس، عثماني و حتي روسيه، ديگـريِ خـود   
 ،خـان و كسـروي  فكران منتقدي چـون طـالبوف، ملكـم   نروش بنابراين .شدمحسوب نمي

دانسـتند، در  ربي شدن و تشبه به انسان غربي را شرط پيشرفت و مشروطه شـدن مـي  غ
از . شـد بايسـت نفـي مـي   اي بود كه مـي »ديگري«حالي كه در جنبش دوم غرب و غربي، 

دست با بحث رو در اوايل نهضت، تركيب جمهوري اسلامي و ساير اشتقاقاتي از اينهمين
گـري   رد، به دليل فقدان نظريه نقد، امكـان ميـانجي  در همه اين موا .رو بودهو چالش روب

 يانجي ـايفاي نقش يك م هاي مختلف نيز منتفي شد و روشنفكران ايراني از ميان فرهنگ
 تـوان  با داشتن يك نظريه نقد است كه مـي . بازماندند بيرق يمواضع فكر انيكار، م كهنه
بـه ظـاهر    يهـا  دگاهيد يراكرد و ب فايا يرا در تبادلات فلسف همتا يب پلماتيد كينقش 

 )1385، ريكـور  :ك.ر( راه حل ـ باب گفتگو و تبادل را باز كـرد   شهيـ اگر نه هم  ريناپذ يآشت
در چنين نگرشي، مباني نقد از حتميـت  . شود و نقد، آرام آرام در بستر جامعه ساخته مي

  .)1365، هوم :ك.ر(و قطعيت برخوردار نيست 
 وگـو فـراهم  امكـان گفـت  هـا،   ه نقد و نقـد نظريـه  در نسبت ميان نظري از آن گذشته،

 ؛با هم يا به هم سخن گفـتن صرف ديگر و نه  يوگو به معناي شنيدن سخنگفت. ديآ مي
در غير اين صورت به مذاكره، مشـاجره و مصـاحبه   . تكرار خاموشي ،يعني تمرين سكوت

شود كـه  آن مينقد بدون نظريه باعث . رودشود و عمل بودن نقد به محاق ميتبديل مي
از ايـن نظـر، سياسـت و زنـدگي     . ن اجتماعي او منجر شـود أنقد فرد اجتماعي به نفي ش

  ).Dallmayr, 1981(شود  اي براي نقادي بدل مي ماعي سراسر به صحنهتاج

  

  گيرينتيجه

هاي پايداري هر قوم و ملتي، مصلحت و خير عمومي است كـه خـود را    لفهيكي از مؤ
ــايش، خيرخــواهي، دعــا، امــر و نهــي و نصــيحت  در مقــولاتي چــون نقــد،  ســنجش، پ
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هـا و در   هـاي سـنتي خيرخـواهي و امـر و نهـي در دوره      كـنش  هـر چنـد  . نماياند بازمي
حسـب  برثير هسـتند، در سـطح عمـومي و    اعات خاصي هنوز نيـز داراي قـدرت تـأ   اجتم

 ـ   ها، كنش نقد كنش ن، علاوه بر آنتحولات دوران مدر راي حركـت بـر   امـري ضـروري ب
كنش نقد بدون توجـه بـه الزامـات و    . پيشرفت يك اجتماع است اساس عقلانيت و لازمة

كـنش نقـد توانسـته     ،در بسياري از جوامع پيشـرفته . برد استلزامات آن، ره به غايت نمي
كـنش  . ارمغـان آورد است تحقق نوعي از مصلحت عمومي و سعادت را براي آن ملل بـه  

يابد كه ملتـي سـوداي توسـعه، پيشـرفت،      ضاعف ميويژه وقتي اهميت منقد اجتماعي به
يابد كـه آن ملـت    تكامل و ترقي را داشته باشد و خود اين مقولات وقتي تحقق عيني مي

ه آمـوزش  زوامر. جتماعي نيز توجه داشته باشدبه سرمايه ا ،در كنار منابع مادي و انساني
ارتباط تنگاتنگ يافتـه   ،تنقد با توسعه و پيشرف. نقد در ميان اجتماع، امري بديهي است

 ـ   . است ، و نظريـه نقـد بـدون ابتنـاي آن بـر      ه نـق اما از آنجا كه كـنش نقـد بـدون نظري
هـاي   هاي مشترك امري ناممكن است، لازم است به وجهي از مخدوش بودن كنش ارزش

  .نقد در جامعه معاصر خودمان پرداخته شود
مدرنيتـه اشـاره    دوگانه سنت واي ما با هر  توان وضع گسسته مي از ميان ساير شرايط

تصريح بر اين گسسـتگي،  . كند مي آن را تجربه ،كرد؛ وضعي كه تفكر، معرفت و كنش ما
هـاي لاحـق، بـه نحـوي كـه تقريبـاً        هاي سابق و دغدغه اي است برآمده از پژوهش لفهمؤ
، اين اصل موضوعه نبا در نظر داشت. وجود دارد »اجماع معرفتي«آن  بارةتوان گفت در مي

روشن است كه شناخت در وضعيت گسست و فراموشيِ تاريخ و انديشه تـاريخي و عمـل   
گيرد؛ به نحوي كه عالم و عامل آن، چه بسا به امـور   برخاسته از آن، از واقعيت فاصله مي

رفتن ، يا به واسطه فروواقعي و آرماني بپردازد و از زندگي سياسي عيني فاصله بگيرد غير
علـوم  «در ايـن شـرايط گسسـت،    . ، از شور و شوق و حركـت بازمانـد  سرانجام در امور بي

نيـز مخـدوش توقعـات و دسـتخوش توهمـات شـده اسـت و از جملـه          »انساني موجـود 

در شـرايط گسسـت،   . پيامدهاي آن اين است كه انسان به فراموشي سـپرده شـده اسـت   
  . شود توجهي به انسان مبدل مي دوستي به وضعيت بي انسان

عني انقطاع از ميراث فكري و در نتيجه آن، فراموشي انسان نزد عمـوم  اين وضعيت، ي
مشـكلي كـه در   . فته اسـت گير به خود گراي سراسري و وصفي عالم پژوهندگان ما، شمه
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ندگان جامعـه  گير انديشمندان و پژوهضعيت، دامنو البته با آگاهي از آن و پي اين نقص

خـواهيم مسـائل و   مـي  م و با رويكرد انتقاديپردازي مي نيز »نقد«شود، آن است كه به  مي

اي در بـاب نقـد و    آنكـه از پـيش، خـود داراي نظريـه     موضوعات را به بحث بگذاريم، بـي 
نقـد   ،در وضـع كنـوني   -بـه تعبيـر يكـي از انديشـمندان      - پس. رويكرد انتقادي باشيم

عتـراض  ده فرهيختـه ا اجتماعي بيش از آنكه مولود عملي معرفت علمي باشـد، پسـرخوان  
اي هايي درباره جامعـه از طريق شرح و تفصيل اخلاقيات و گفتن داستان ما. عمومي است

بـه طـور طبيعـي     ،)الواقع هيچ تفاوتي هم با آن نداردكه في(تر از جامعه خودمان عادلانه
ر اما اين نحوه نقادي چه نسـبتي بـا زنـدگي و جامعـه دارد؟ بـه نظ ـ      .آييمميانتقادي بار

كه مثبِت و ايجابي باشد، از سر انكار و نفي اسـت؛ بـه   ين نقدي بيش از آنرسد كه چن مي
 اگر نظريـه نقـد   رواز اين. هاي مشترك استوار نشده است اين دليل مهم كه نقد بر ارزش

  .يابدسنت نفي در اين قلمرو همچنان استمرار مي ،نباشدموجود 
نـي  اي است پايدار مب تذكره ،چه در اين مقاله براي ما حائز اهميت استاز اين نظر، آن

. و رويگرداني از گسستي كـه بـر مـا وارد آمـده اسـت      بر نگسستن از كليت سنت انديشه
هـاي مشـترك از طريـق     تصريح بر اين نكته ضرورت دارد كه به رسميت شناختن ارزش

بنـابراين اگـر داد   . هاي مشترك بشري نيسـت  ها به معناي بريدن از تجربه توجه به سنت
است، بيداد سكوت نسـبت بـه    »وضع معرفتي ما گسسته از تاريخ خود«رود كه  سخن مي

اين نيز لازم بـه ذكـر اسـت كـه در توجـه بـه       . دارد را هم روا نمي »تاريخ انديشه بشري«

نـه ناشـي از    ،داشتن اقتضائات، خود اقتضاي معرفت اسـت  شرايط بومي و محلي، در نظر
 ري ـگ دامـن گ، يعني وضـعيتي كـه امـروزه    هاي سياست و اقتصاد و فرهن تحميل سياست

در بـاب گسسـته بـودن    (بر اين اساس، با احتساب يـك آگـاهي   . علوم انساني شده است
و يك تـذكر  ) در باب نگسستن از كليت ميراث فكري بشر(، يك هشدار )وضع معرفتي ما

بـه  ) هاي مشـترك ضرورت وجود نظريه نقد براي كنش نقد و ابتناي آن نظريه بر ارزش(
   .شود ين مقاله خاتمه داده ميا
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  نوشتپي

 .1387و رالز،  1386والز، : اثر است شناختي، متأثر از اين دو اين تفكيك زبان. 1
شناسان شوروي نسبت جامعه«: شناسان روسيبرگرفته از ريمون آرون در توصيف جامعه. 2

 بـارة ن آمريكـايي در شناسـا جامعـه . انـد كار و نسبت به ديگران انقلابيبه خودشان محافظه
 طلـب مسائل همه جوامع، اصـلاح  بارةكم به طور ضمني درمسائل جامعه خودشان و دست

  .)7 :1372آرون، ( »هستند
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